
  هزار توهاي ناشناخته ي انسان

انسـان موجـود   . يك جهت آن را فرويد كشف كرده و يك جهت آن را عرفا. ناشناختگي انسان دو جهت دارد
هزار تو و لايه بر لايه اي است كه خودش هم خودش را نمي شناسد و اين طُرفه حديثي است كه هـيچكس  

  :خود را مي نداني از تو به تو نزديك تر نيست ولي به قول مولوي جان
  1صد هزاران فصل داند از علـوم                       جانِ خود را مي نداند آن ظلوم

. به همين دليل عرفا خودشناسي و روانكاوان  را روانكاوي را بـراي سـير در احـوال درون توصـيه مـي كننـد      
ركوب اميال غريزي و طبيعي و رانده تفاوت نگاه عرفا با روانكاوان اين است كه روانكاو پيچيدگي را حاصل س

شدن اين اميال از خودآگاه به ناخودآگاه مي داند و در واقع برجنبـه هـاي منفـي و مخـرب ايـن پيچيـدگي       
سلامت روان در روانكاوي معادل گشودن و باز كردن كلاف سردرگمي به نام ناخودآگاه است . انگشت مي نهد

مي گذارد و همانند روانكاو يا روانشناس قصد باز كـردن مـچ او و    "يتنفسان "اما عارف نام اين ناخودآگاه را .
رونماييِ موش مردگي ها و حقه بازي هايش را دارد ولي همـه ظرفيـت هـا مغفـول و مكتـوم روح آدمـي را       
يكسره منفي تلقي نمي كند بلكه او را موجودي بالقوه خداگونه هم مي بيند كه گاهي مسـتعد گـرگ شـدن    

  :مستعد يوسف شدناست و گاهي هم 
  2در وجـود آدمي صد گرگ و خوك                            صالح و ناصـالح و خوب و خشوك
  ساعتي گـرگـي در آيــد در بشـر                              ساعتي يوسف رخي، همچون قمر

نوع ضمير نا آگاه در بشر هستند ؛ در واقع شايد فرق عرفا با روانكاوان اين باشد كه عرفا به نوعي قائل به دو  
روانكاوان روي گشودن و باز كردن غـوامضِ ضـمير   . يك ضمير مثبت و سازنده و يك ضمير منفي و مخرب 

دوم درنگ و تمركز مي كنند اما براي عرفا اين تنهـا قـدم اول خودشناسـي اسـت كـه در واقـع  مرحلـه ي        
ياي عميق امكانات سازنده و نامحدود است كـه مـي   اولنفس شناسي است و قدم دوم كشف و مكاشفه در در

اين است كه مولانا خطاب به انسان مي گويد كه اي انسان تو هزار تويي نه يك . تواند انسان را خداگونه كند
  :تو

  نيستي اي خوش رفيق                            بلكـه گــردوني و دريــايِ عميق 3تو يكي تو
روانكاوي گشودن و رونمايي كلاف سر در گم ناخودآگـاه عـين اعـاده سـلامت روح     به نظر مي رسد از منظر 

است ولي عارف تنها به اين اكتفا نمي كند و سوداي برگذشتن از بشر و پر بر آوردن در عالم ملائـك و پـراّن   
  :شدن به سوي عوالمي را دارد كه در وهم نمي گنجد

  تا بر آرم از ملائـك ، بال و پر             حمله ي ديگر بميرم از بشـر                  
  بار ديگر از ملك پراّن شــوم                                آنچه اندر وهم نايد، آن شـوم

ممكن است فريب نفسانيت باشد كه اين بار از درِ ديگر ـ يعني در  -در عين زيبايي و دلفريبي -اما اين سودا 
و شايد همين جا نقطه اي باشد كه اكثر قريب بـه اتفـاق تـلاش هـاي كمـال      كمال جويي ـ وارد شده است  

سوداي كمال و بزرگي داشتن و چيزي بودن ، تضادي پارادكسـيكال دارد  . گرايانه را به شكست كشانده باشد
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نفس ثابت كرده است كه مي تواند از نردباني به نام سـوداي كمـال و   . با ادعاي خاكساري و بيخودي عارفانه
فان هم بالا رود تا در پايان خيل بي شمار مدعيان عرفان را شاهد باشيم كه عاقبت كار همـه آن هـا ، بـه    عر

  .كاهدان زدن بوده باشد
آيا بهتر نيست مانند روانكاوان به كم قانع باشيم تا در چاه پارادكس كمال كه نفسانيت برايمان كنـده اسـت   

پخـتن سـوداي   . ه انساني بر پريم، آدم هاي خوب و مثبتي باشيمنيافتيم؟ ما مي توانيم بدون اين كه از مرتب
  .عوالم ماوراء فهم مي تواند به معناي واقعي كلمه سودايي بيمارگون باشد
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